
پررنگ کـــردن این خط قرمـــز برای نتانیاهـــو کارکرد 
دوگانـــه دارد. در داخـــل، بـــه رأی‌دهنـــدگان راســـت 
ثابـــت می‌کند که از هویت یهـــودی دولت محافظت 
می‌کنـــد و در رقابت بیرون بلوکی، مســـیر تشـــکیل 
کابینـــه مخالفـــان یعنـــی دولـــت اقلیت بـــا حمایت 
خارجی احزاب عربی را پیشـــاپیش مسدود می‌کند. 
نتانیاهـــو به خوبـــی می‌داند که اگر آیزنکـــوت بتواند 
با حمایت احـــزاب عربی بـــدون وارد کـــردن آنها به 
کابینـــه و ائتلاف، یـــک دولت اقلیت تشـــکیل دهد، 
تمام اســـتراتژی حداقل برد او فرو می‌ریزد. بنابراین 
نتانیاهـــو یک فضاســـازی ســـنگین و چندبعـــدی را 
علیه ایـــده دولت اقلیت ســـازماندهی کرده اســـت. 
در بعـــد گفتمانـــی، دولت اقلیـــت را به جـــای گزینه 
قانونـــی، یک خیانت ملی بازنمایـــی می‌کند. در بعد 
روانـــی، با تکرار ایـــن پیام که آیزنکوت برای رســـیدن 
بـــه قـــدرت حاضر اســـت بـــه هـــر قیمتی بـــا احزاب 
عربـــی معامله کند، تصویـــری از رقیب می‌ســـازد که 
جاه‌طلبـــی شـــخصی بـــر وفـــاداری ملی غلبـــه کرده 
اســـت. در بعـــد نهـــادی، از ظرفیت‌هـــای قانونـــی و 
رویه‌های پارلمانی برای دشـــوارتر کردن مسیر دولت 
اقلیت اســـتفاده می‌کنـــد و در بعـــد بین‌المللی نیز 
بـــا بهره‌گیـــری از حمایـــت علنـــی ترامپ، ایـــن پیام 
را منتقـــل می‌کنـــد کـــه دولـــت اقلیت آیزنکـــوت در 
واشـــنگتن نیز مشـــروعیت نخواهد داشـــت. نتیجه 
این فضاســـازی، یک پارادوکس است. دولت اقلیت 
از نظـــر حقوقـــی ممکن اســـت، اما از نظر سیاســـی 
تقریباً ناممکن می‌شـــود و این دقیقـــاً همان چیزی 

اســـت که نتانیاهـــو می‌خواهد.
 

یک محاسبه ایجابی
برخـــاف تاکتیک‌های دیگر، نتانیاهو یک محاســـبه 
ایجابی نیـــز در نظـــر دارد. اگر آیزنکوت در تشـــکیل 
کابینـــه اقلیت ناکام بمانـــد و اردوگاه مخالفان نتواند 
به ۶۱ کرســـی برسد، ممکن اســـت آیزنکوت با توجه 
به رویکرد متعادل سیاســـی خود، به ســـمت ائتلاف 
بـــا لیکود به رهبـــری نتانیاهو حرکت کنـــد و با دوری 
از احزاب راســـت افراطی همچون عوتســـما یهودیت 
به رهبری بن گویر و صهیونیســـم مذهبی به رهبری 
اســـموتریچ، نارضایتـــی و نگرانـــی واشـــنگتن را نیز 
برطرف سازد. سناریویی که در آن، نتانیاهو می‌تواند 
با تکیـــه بر یک ائتـــاف گســـترده‌تر و معتدل‌تر، هم 
مشروعیت بین‌المللی از دست رفته را بازسازی کند 
و هـــم بدون نیاز به احزاب راســـت افراطی، کابینه‌ای 

با ثبات تشـــکیل دهد.
 

سیاست رقبای نتانیاهو
رقبا نیز بـــا درک تاکتیک‌هـــای انتخاباتـــی نتانیاهو، 
سیاســـت‌هایی را در پیش گرفته‌اند. رقبـــا با تمرکز 
بـــر پرونده نفـــوذ قطـــر در دفتـــر نتانیاهو کـــه حول 
اتهـــام فعالیـــت تبلیغاتی دســـتیاران ارشـــد در ازای 
دریافـــت پـــول بـــرای بهبـــود وجهـــه قطـــر در رژیم 

صهیونیســـتی حتی پس از هفت اکتبر شکل گرفته 
اســـت، آن را به اهرمی سیاسی علیه نتانیاهو تبدیل 
کرده‌انـــد. نفتالـــی بنت ایـــن پرونـــده را جدی‌ترین 
پرونده خیانـــت در تاریخ ایـــن رژیم خوانـــده و رقبا 
بـــا پیونـــد زدن آن بـــه هفت اکتبـــر، هـــم نتانیاهو را 
در معـــرض اتهـــام خیانـــت و فریب افـــکار عمومی 
قـــرار می‌دهنـــد و هم مســـئولیت شکســـت امنیتی 
را مســـتقیماً به گـــردن او می‌اندازند. رقبـــا با پررنگ 
کردن ایـــن دوراهی که یـــا نتانیاهـــو از فعالیت‌های 
دســـتیارش بی‌خبـــر بـــوده کـــه ضعـــف مدیریتی او 
را نشـــان می‌دهـــد یـــا می‌دانســـته کـــه مســـئولیت 
مســـتقیم متوجه اوســـت، تـــاش می‌کننـــد محور 
انتخابـــات را از امنیـــت کـــه زمین بازی مـــورد علاقه 
نتانیاهو اســـت بـــه فســـاد و خیانت منتقـــل کنند. 
زمینـــی کـــه در آن نتانیاهـــو آســـیب‌پذیرتر اســـت و 
می‌توانـــد رأی‌دهنـــدگان مردد راســـت میانـــه را از او 
دور کند. همچنین رقبا با انتشـــار اخبار هشدارهای 
امارات و مصر در آســـتانه انتخابات، تلاش می‌کنند 
مسئولیت شکســـت امنیتی هفت اکتبر را مستقیماً 
به نتانیاهو نســـبت دهند و او را در برابر خانواده‌های 

قربانیـــان و افـــکار عمومی آســـیب‌پذیر کنند. 
بـــر اســـاس گزارش‌هـــای غیـــر رســـمی، محمد بن 
زایـــد پیـــش از حمله در تماســـی هشـــدار داده بود 
کـــه حمـــاس در حـــال تـــدارک عملیاتی اســـت، اما 
نتانیاهـــو این هشـــدار را جدی نگرفت و به رؤســـای 
شـــاباک، موســـاد و ســـتاد ارتـــش نیز منتقـــل نکرد 
و عبـــاس کامـــل مســـئول ارشـــد امنیتـــی مصـــر نیز 
پیـــش از حملـــه هشـــدار داده بـــود. نتانیاهـــو این 
گزارش‌هـــا را جـــدی نگرفتـــه اســـت، امـــا اهمیـــت 
راهبـــردی این افشـــاگری‌ها بـــرای رقبا در آن اســـت 
کـــه روایت دفاعـــی او را که مســـئولیت شکســـت را 
بـــه نهادهـــای امنیتی منتقـــل می‌کرد فـــرو می‌ریزد 
و او را در برابـــر خانواده‌هـــای قربانیان که خواســـتار 
کمیســـیون تحقیـــق دولتی هســـتند، آســـیب‌پذیر 
می‌کند. مســـأله ســـربازی حریدی‌ها نیـــز به اهرمی 
بـــرای تضعیـــف نتانیاهـــو تبدیل شـــده، امـــا تهدید 
اصلـــی از درون بلـــوک خـــودی نشـــأت می‌گیـــرد. 
احزاب حریدی شـــامل شـــاس و یهودیت تـــورات از 
نتانیاهـــو می‌خواهنـــد قانـــون معافیت گســـترده از 
خدمت ســـربازی را پیش از آغاز مذاکـــرات ائتلافی 
تصویب کنـــد و در غیر این صـــورت وارد هیچ دولتی 
نخواهند شـــد، شـــرطی حداکثری که فضـــای مانور 
او را بـــه شـــدت محـــدود می‌کند. ایـــن امـــر او را در 
وضعیتـــی قـــرار داده که نمی‌توانـــد همزمان رضایت 
حریدی‌هـــا و رأی‌دهندگان ســـکولار را جلب کند. از 
ســـوی دیگر، احزاب راست ســـکولار مانند اسرائیل 
بیتنا به رهبری لیبرمن و عمخا یســـرائیل به رهبری 
وینتـــر موضع ســـختی در قبال معافیـــت حریدی‌ها 
اتخـــاذ کرده‌انـــد و وینتـــر علناً اعـــام کـــرده تنها از 
دولتـــی حمایـــت خواهـــد کرد کـــه حریدی‌هـــا را به 
خدمـــت ســـربازی فرا بخوانـــد. این موضـــع وینتر را 

به چالشـــی برای نتانیاهـــو تبدیل کرده اســـت، زیرا 
اگر از آســـتانه ۳.۲۵ درصد به عنوان درصد آرای لازم 
ورود به کنســـت عبـــور کند ممکن اســـت به قیمت 
از دســـت رفتن حمایت حریدی‌ها تمام شـــود و اگر 
عبور نکند آرای راســـت هدر می‌رود و شانس اردوگاه 

برای رســـیدن به ۶۱ کرســـی کاهـــش می‌یابد.
 

 تلاش برای حفظ قدرت 
حتی با شکست احتمالی

کناره‌گیری بنی گانتس، رهبر حزب آبی-ســـفید، در 
۱۸ اکتبـــر از انتخابات نیز یکـــی دیگر از تاکتیک‌های 
رقبا بـــود. نظرســـنجی‌ها نشـــان مـــی‌داد حـــزب او 
قـــادر به عبور از آســـتانه ۳.۲۵ درصد نیســـت و او با 
درخواســـت رهبران اردوگاه مخالفان برای جلوگیری 
از هـــدر رفتـــن آرا کناره‌گیـــری کرد. ایـــن کناره‌گیری 
رقابـــت در اردوگاه مخالفـــان را متمرکزتـــر کـــرد و 
آرای گانتـــس را بـــه ســـمت آیزنکوت و ســـایر احزاب 
اپوزیســـیون هدایـــت کـــرد. در مقابل راســـتگرایان 
از وینتـــر و دیگـــران خواســـتند بـــه همیـــن شـــکل 
کناره‌گیـــری کننـــد کـــه از نظـــر آنهـــا ایـــن وضعیت 
ممکن اســـت تکـــرار انتخابات ۱۹۹۲ باشـــد که هدر 
رفتن آرای ســـه حزب کوچک راست به پیروزی چپ 
و امضای توافق اســـلو منجر شـــد. نتانیاهـــو نیز این 
منطق را درک می‌کند و در انتخابات ۲۰۲۲ توانســـت 
بن گویر و اســـموتریچ را به فهرست مشترک متقاعد 
کند، امـــا در این دور حزب عمخا یســـرائیل اصرار بر 
حضور مســـتقل دارد و تلاش برای جذب آن تاکنون 
بی‌نتیجـــه مانده اســـت. یکی دیگـــر از تاکتیک‌های 
رقبا، قـــرار دادن نتانیاهو در معضل اظهارنظر صریح 
دربـــاره آینـــده سیاســـی چهره‌های تندرویی اســـت 
کـــه کاخ ســـفید و اروپایی‌ها نســـبت به حضـــور آنها 
در کابینـــه حساســـیت شـــدید دارنـــد. نتانیاهو اگر 
از حمایـــت بـــن گویـــر و اســـموتریچ ســـر بـــاز بزند، 
احتمـــال تضعیف ائتلاف آینـــده در کابینه را افزایش 
می‌دهد و اگر به حمایـــت از آنها ادامه دهد، موجب 
تضعیـــف حمایت خارجی از خود می‌شـــود. معضلی 
که نتانیاهو روی آن حســـاب ویژه کـــرده و نارضایتی 
افـــرادی همچون ونس و بســـیاری از رهبران اروپایی 
از او نیـــز دقیقاً ریشـــه در همین تندروی سیاســـی و 
اظهـــارات ضدحقوق‌بشـــری دارد. نتانیاهـــو ممکن 
اســـت انتخابـــات را ببازد، امـــا تلاش دارد قـــدرت را 
از دســـت ندهـــد و این دقیقـــاً همان چیزی اســـت 
کـــه او روی آن حســـاب باز کرده اســـت. حـــال باید 
دیـــد او بـــه هدف خود دســـت پیـــدا می‌کند یـــا رقبا 
این بـــار می‌توانند بـــا تاکتیک‌های خـــود نتانیاهو را 
آچمز کننـــد. موفقیت نتانیاهو در ســـطح راهبردی 
یعنی تداوم سیاســـت تقابـــل با ایران بـــدون نیاز به 
مشـــروعیت انتخاباتـــی  و ایـــن خود یـــک پیام مهم 
بـــرای تحلیلگران اســـت که در رژیم صهیونیســـتی، 
حتی بن‌بســـت سیاســـی می‌توانـــد به ابـــزاری برای 

تـــداوم سیاســـت‌های تهاجمی تبدیل شـــود.

تغییر نتانیاهو 
می‌تواند 

معادله را 
از تقابل 

شخصی‌محور 
به مدیریت 

نهادی و 
کنترل‌شده 
سوق دهد، 

اما به معنای 
کنار گذاشتن 

سیاست 
تهاجمی این 
رژیم در قبال 
ایران نیست. 

باید گفت 
نتانیاهو نیز 

با توجه به 
سابقه طولانی 

سیاست‌ورزی، 
به این راحتی 

از میدان به در 
نخواهد شد. 

از این رو، فهم 
این انتخابات 

یک ضرورت 
برای درک 

تحولات آتی 
منطقه و مسیر 

تقابل با ایران 
است

انتخابات کنســـت در پنجم آبان‌ماه در شـــرایطی 
برگزار می‌شـــود کـــه رژیم صهیونیســـتی در تقابل 
و جنـــگ ترکیبـــی بـــا ایـــران قـــرار دارد و موضوع 
ایران بـــه یکـــی از متغیرهای محـــوری رقابت‌های 
انتخاباتـــی تبدیل شـــده اســـت. اگرچه دشـــمنی 
صهیونیســـت‌ها محدود به نتانیاهو نیست و یک 
توافق درون‌صهیونیســـتی اســـت، بقـــای نتانیاهو 
به‌ویـــژه در همراهی با ترامپ را نمی‌تـــوان نادیده 
گرفت و بقـــای او بـــه متغیری مرتبط بـــا معماری 
تقابـــل آمریکا و رژیم صهیونیســـتی با ایران تبدیل 
شـــده اســـت. بـــه نظـــر می‌رســـد تغییـــر نتانیاهو 
می‌توانـــد معادلـــه را از تقابـــل شـــخصی‌محور به 
مدیریـــت نهادی و کنترل‌شـــده ســـوق دهـــد، اما 
بـــه معنای کنار گذاشـــتن سیاســـت تهاجمی این 
رژیـــم در قبال ایران نیســـت. باید گفـــت نتانیاهو 
نیـــز با توجه به ســـابقه طولانی سیاســـت‌ورزی، به 
ایـــن راحتی از میـــدان به در نخواهد شـــد. از این 
رو، فهم ایـــن انتخابـــات یک ضرورت بـــرای درک 
تحولات آتی منطقه و مســـیر تقابل با ایران است. 
با نگاهی بـــه نظرســـنجی‌ها و اظهار نظـــر ناظران 
سیاســـی می‌تـــوان دریافت در بیست‌وششـــمین 
دوره انتخابـــات کنســـت، هیچ بلوکـــی به‌تنهایی 
از آســـتانه ۶۱ کرسی از 120 کرســـی عبور نمی‌کند، 
که این بن‌بســـت نیز محصول محاسبات نتانیاهو 
اســـت که موقعیت شـــکننده خود را درک کرده و 

هدفش تشـــکیل دولـــت حداقلی یا مهـــار رقیب 
. ست ا

 
استراتژی »برد حداقلی«

نتانیاهـــو بارهـــا نشـــان داده کـــه در بن‌بســـت‌های 
سیاســـی از ظرفیت‌های قانونی بـــرای حفظ قدرت 
بهـــره می‌گیـــرد و ناتوانی رقیـــب در تشـــکیل کابینه 
را نشـــانه ضعف رقیب و مشـــروعیت خـــود بازنمایی 
می‌کنـــد. نتانیاهـــو در صـــورت شکســـت رقیب، به 
عنـــوان نخســـت‌وزیر موقـــت تـــا انتخابـــات مجدد 
باقـــی می‌ماند و برخـــاف محدودیت‌هـــای معمول 
دولت‌هـــای موقـــت، در امـــور امنیتـــی و نظامـــی 
اختیارات گســـترده‌ای دارد. تجربه سال‌های ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۱ نیز همین را نشـــان می‌دهد که چهار انتخابات 
در کمتر از دو ســـال برگزار شـــد، نتانیاهـــو به عنوان 
نخســـت‌وزیر موقت باقـــی ماند، کابینـــه بنت-لاپید 
پس از یک ســـال فروپاشـــید و او در ۲۰۲۲ بازگشـــت 
و در تقســـیم زمانی با گانتـــس در ۲۰۲۰ نیز با انحلال 
کنســـت از نخســـت‌وزیری گانتس جلوگیـــری کرد. 
به نظر می‌رســـد نتانیاهو با درک ســـاختار سیاســـی 
رژیم صهیونیســـتی، یک اســـتراتژی مبتنـــی بر »برد 
حداقلی« طراحی کرده اســـت.  اگـــر بلوک خودی ۶۱ 
کرســـی بیاورد، پیروزی قاطع کســـب کـــرده که کمی 
خوش‌بینانه اســـت. اگر رأی نیاورد، حداقل مطمئن 
می شـــود که رقیب نیز ۶۱ کرســـی نمـــی‌آورد. در این 
زمینـــه تاکتیک‌هایـــی را برای تضعیف رقبا اســـتفاده 

می‌کند که بـــه برخـــی از آنهـــا می‌پردازیم.
 

جابه‌جایی محور انتخابات
نتانیاهو در چند دهه حضور سیاســـی خود به عنوان 
یک تاکتیک سیاســـی برای تضعیف رقبـــا، مدیریت 
خـــود را در چالش‌های امنیتی بـــه ابزاری برای حمله 
به رقبا تبدیل کرده اســـت. در قبال غـــزه، او هرگونه 

بحث دربـــاره روز بعد و خلع ســـاح جزئـــی در ازای 
بازســـازی را به عنـــوان پیروزی حماس و تســـلیم در 
برابر تروریســـم تبلیغ می‌کند و رقبا به ویژه آیزنکوت 
را متهـــم می‌کند کـــه می‌خواهد به حمـــاس پاداش 
دهـــد. در قبال کرانـــه باختری، او هرگونه ســـخن از 
ســـرکوب شهرک‌نشـــینان افراطی یهـــودی یا توقف 
شهرک‌ســـازی را خیانـــت به جنبش شهرک‌نشـــینی 
می‌نامد و آیزنکـــوت را در برابر رأی‌دهندگان راســـت 
مذهبـــی تضعیـــف می‌کنـــد. در قبـــال ایـــران، ادعا 
می‌کند که فقـــط او مأموریت ایران را تکمیل می‌کند 
و رقبـــا را به ضعـــف در برابـــر تهران متهـــم می‌کند. 
حمایـــت علنی ترامپ در ۱۸ اکتبـــر نیز دقیقاً همین 
روایـــت را تقویت کرد. هدف این اســـتراتژی روشـــن 
اســـت که جابه‌جایی محور انتخابات از پرســـش آیا 
نتانیاهـــو باید برود به پرســـش آیا رقیب در مســـائل 
امنیتی قابل اعتماد است. وقتی رأی‌دهندگان مردد 
راســـت میانه از ترس ضعف رقیب به ســـمت لیکود 
بازگردند، حتی اگر لیکود بزرگ‌ترین حزب نباشـــد، 
می‌توانـــد اردوگاه رقیب را از ۶۱ کرســـی دور نگه دارد.

 
تقویت گفتمان عرب‌ستیزی

تاکتیـــک دیگـــر تضعیـــف رقبـــا، تقویـــت گفتمـــان 
عرب‌ســـتیزی و پررنگ کـــردن خط قرمـــز ائتلاف با 
احـــزاب عربی اســـت. بر اســـاس نظرســـنجی‌های 
منتشرشده در فاصله ۱۸ تا ۲۰ اکتبر، اردوگاه نتانیاهو 
بین ۴۹ تا ۵۱ کرســـی و اردوگاه مخالفان بین ۵۲ تا ۵۵ 
کرسی در نوسان اســـت و احزاب عربی نیز مجموعاً 
۱۳ تـــا ۱۵ کرســـی دارنـــد. موضـــع علنـــی نتانیاهو و 
آیزنکـــوت نیـــز یکســـان اســـت و آن عـــدم ائتلاف با 
احـــزاب عربی اســـت. این بدان معناســـت که حتی 
اگر مخالفان از نظر تعداد کرســـی کمی برتری داشته 
باشـــند، توانایی واقعی آنها برای تشـــکیل کابینه نیز 
توســـط خط قرمز خودشـــان تضعیف شـــده است. 
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